
مــن غالبــاً بــه منــازل شــهدای ارامنــه و آشــوری کــه رفتــه ام - کــه امســال هــم خوشــبختانه موفـّـق شــدم منــزل چنــد 
شــهید ارمنــی رفتــم – می بینــم اینهــا نســبت بــه کشورشــان احســاس تعهـّـد مــی کننــد؛ یعنــی واقعاً متعهدّانــه رفتــار کردند. 

)بیانات در دیدار نمایندگان اقلیت های مذهبی کشور در مجلس شورای اسلامی - ۱۱/06/ ۱۳۹۳ (

 خانــواده شــهدای ارامنــه و اقلیــت هــای مذهبــی عزیــزان خــود را در طــول 8 ســال دفــاع  مقــدس دوشــادوش خانــواده هــای شــهدای کشــورمان تقدیــم 
ایــن آب و خــاک کرده انــد و آنهــا هــم مثــل بقیــه هموطنــان مســلمان از جــان و مــال خــود بــرای ایــران زمین مایه گذاشــته اند تا یک وجب از خاک این کشــور 
به دســت اجانب نیفتد. در آســتانه ســال نو مســیحی )۴ دی ماه ۱۴0۲(، و با گرامیداشــت ولادت حضرت عیســی)ع(، با یادآوری رشــادت شــهدای دوران 

دفــاع مقــدس، ســراغ ســه مــادر گرامــی و ارجمنــد شــهید از اقلیــت هــای عزیز کشــورمان می رویم.

داســتان ایــن خانــواده از کوچــه پس کوچه هــای 
کرمــان از خانــواده یــک زرتشــتی پــا می گیــرد و 
خواننــده را دنبــال دخترکی می کشــد کــه آرام و قرار 
نــدارد، امــا سرنوشــت دختــرک چنیــن رقــم خــورده 
ــام »فرهــاد  ــه ن کــه بعدهــا مــادر شــهیدی باشــد ب
خــادم«؛ همــان کــه روز نخســت اســفندماه ۱۳60 
در خــط مقــدم جبهــه، در تنــگ چزابــه، بــه شــهادت 
امــام  بــه  ارادتــش  از  دارد  روایتــی  مــادر  رســید، 
حســین)ع(. روایتــی از ارادت بــه امــام حســین)ع( 
که فرزند خردســالش فرهاد را که بر اثر بیماری از 
زندگیــش ناامیــد شــده بــود شــفا می دهــد، روایــت 
مخالفــت هــای فرهاد بــا رژیم طاغوت و حمایت از 

حضــرت امــام)ره(، و در نهایــت شــهادت.
مــادر شــهید: »بــاورم نمی شــد تنهــا پســرم کــه 
بــا  واحــد  چنــد  فقــط  و  بــود  نمونــه  دانشــجوی 
مهندســی عمران دانشــگاه شریف فاصله داشت، 
تصمیــم گرفتــه بــه میــدان جنــگ بــرود. از او اصــرار 
بــود و از مــن انــکار. امــا بالاخــره با آنچــه از خودم یاد 
گرفتــه  بــود، خلــع ســاحم کــرد. یــک روز در میــان 
یکــی از همــان بحث هایمــان بــرای جبهــه رفتنــش، 
گفــت: شــما کــه راضی نمی شــوی من برای دفــاع از 
کشــور بــه جنــگ دشــمن بــروم، چــرا از بچگــی مدام 
برایــم از آرش گفتــی؟ از قهرمانــی کــه همــه تــوان و 
هســتی اش را بــا تیــر پرتابــی اش روانه کرد و جانش 
را بــرای هرچــه وســیع تر شــدن مرز هــای ایــران فــدا 
کــرد؟... جوابــی نداشــتم؛ و همانــی شــد کــه فرهــاد 

می خواســت«.

 فرهــاد می گفــت: »مــا را کــه اصــاً جبهــه نمی برنــد. 
کمــپ  یــک  جبهــه  پشــت  مهندس هــا  مــا  بــرای 
ســاخته اند و آنجــا داریــم روی پــروژه یــک پــل کار 
می کنیــم. مــن هــم بــاور می کــردم غافــل از اینکــه 
فرهــاد درســت وســط معرکــه جنــگ و در تیــررس 
دشــمن روی پــروژه پــل چزابــه کار می کــرد. آن پــل 
حیاتــی، مقدمــه انجــام عملیــات بــزرگ فتح المبیــن 
شــد، امــا وقتــی کــه دیگــر فرهــاد و همکارانــش 
نبودنــد... یــک روز ســر مــزار فرهــاد نشســته بودم کــه 
مــرد ناشناســی بــه آنجــا آمــد. گفــت: شــما نمی دانیــد 
ــود! همــه ســربازان  ــی ب ــده محبوب فرهــاد چــه فرمان
شــیفته شــخصیت و اخاقــش بودنــد. روز شــهادت 
فرهــاد و ۶ مهنــدس دیگــر پــروژه پــل چزابــه، تــا 
آمبولانــس بیایــد و آن هــا را بــه عقــب منتقــل کنــد، 
ســربازان شــانه بــه شــانه هــم ایســتادند و یــک دیــوار 
انســانی دور آن ۷ پیکــر تشــکیل دادنــد تــا ســایه 

قامت هایشان نگذارد آفتاب داغ روی آن ها بتابد...«
بــار  امــا هــر  رفتنــش رضایــت داده بــودم،  »بــه    
می آمــد، دلــم می خواســت دیگــر بــه جبهه برنگــردد. 
ــه مرخصــی آمــد، از ســاکش یــک  ــار وقتــی ب یــک ب
لنگــه جــوراب بافتنــی با طرح و بافت قشــنگ بیرون 
آورد و گفــت: مامــان ببیــن! مــن بــه خاطــر ایــن لنگــه 
جوراب است که می روم جبهه! گفتم: باز شوخیت 
گرفتــه؟! گفــت: نــه. بــاور کــن راســت میگم. یــک روز 
یــک مــادر ســالمند بــه مقرمــان آمــد و بــه مــن گفت: 
شــما فرمانــده هســتی؟ گفتــم: مــن کوچــک شــما 
هســتم. امــر بفرماییــد. ایــن لنگــه جــوراب بافتنــی را 
دستم داد و گفت: پسرم! این را بگیر و بپوش، برو 
با دشــمن بجنگ و شکســتش بده. ببخش بیشــتر 
از ایــن کامــوا نداشــتم... فرهــاد مکثــی کــرد و گفــت: 
مامــان! هــم تــو مــادر منــی، هــم آن پیــرزن. خــودت 

بگــو؛ حــرف کــدام مــادرم را گــوش کنــم؟...«
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مامان ببین! من به خاطر این لنگه جوراب است که می روم جبهه! 

روایت شنیدنی زندگی جذاب شهید عزیز فرهاد خادم توسط انتشارات روایت فتح با قلم فرهاد خضری تدوین 
و توسط معاونت فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی فقیه در سپاه با هنرنمایی تعدادی از هنرمندان و از جمله 
ســرکارخانم تاج گوهر خداداد، مادر ارجمند شــهید عزیز فرهاد خادم، تبدیل به کتاب صوتی شــده اســت.  فایل 
های این کتاب صوتی در پایگاه الکترونیکی ســراج اندیشــه به آدرس:  serajnet.org در دســترس می باشــد. 



 شما می توانید فایل های دیگر شماره های تک برگ آئینه جان در موضوعات مختلف سبک زندگی اسلامی، مناسبت های مختلف، دفاع مقدس 
و شهدا، موعظه خوبان و... را از درگاه اینترنتی سراج اندیشه دریافت نمایید.

serajnet.org
سایت ســــــراج انــــدیشه

»ســیرانوش زمانــی« مــادر90 ســاله شــهید ویگــن 
گاراپیــدی دربــاره پســرش می گویــد: ویگــن در ســال 
ــه  ــع الیگــودرز ب ــاد از تواب 1344  در روســتای خاکب
دنیــا آمــد. ویگــن پســر شــاد و بســیار مهربانی بــود و 
همیشــه ســعی می کــرد دیگــران را خوشــحال کنــد. 
ویگــن بســیار مردمــی بــود و نمــی خواســت کســی 
از دســتش ناراضــی باشــد، بســیار بــه مــا احتــرام 
می گذاشــت. مــا تــا زمــان فــوت پــدر شــهید در ایــن 

روســتا زندگــی می کردیــم.
ویگــن ســال ۶5  و در ســن 21 ســالگی بــرای انجــام 
خدمــت وظیفــه بــه جبهــه رفــت. بــار آخــر کــه 
می خواســت بــرود تمــام فامیــل هــا را دیــد و با همه 
خداحافظــی کــرد؛ بــه خانــه هــای تــک تــک آنهــا 

رفــت و حتــی بــا فامیــل هــای خــارج از کشــور با نامه 
خداحافظــی کــرد.

مــا هــر ســال گوســفند و برنــج نــذری می دهیــم. 
محرم و ماه رمضان را دوست دارم. من هم مانند 
مســلمانان نــذر می کنــم بــرای ســامتی بچه هایــم.

مــادر بــا چشــمانی اشــکبار از دیــدار رهبــر معظــم 
انقــاب بســیار ابراز خوشــحالی می کنــد و می گوید: 

ایشــان بــا آمدنشــان بــه مــا احتــرام 
گذاشــت و ایــن بــرای مــن بســیار 
بــرای  دارچیــن  دارد. چایــی  ارزش 
ایشــان ریختــم. ایشــان یــک هدیــه 
ــه را  ــد و هنــوز آن هدی ــه مــن دادن ب

دارم.

خــواب  در  ویگــن  دیــدن  دربــاره  شــهید  مــادر 
می گویــد: دو بــار خوابــش را دیــدم، یــک دفعــه تــازه 
شــهید شــده بود دیدم ویگن خیلی زیبا شــده و در 
یــک بــاغ سرســبز بــود. خیلــی جلــو نرفتــم و گفتــم 
جلــو بــروم نظــرش می کنــم. مــن می دانــم که ویگن 
جایــش خــوب اســت و اگــر شــهید شــده اســت 
از ایــن دنیــا بــه جــای بهتــری ســفر کــرده اســت.

مــادر شــهید ویگــن گاراپیدی ســرباز 
شــهید اقلیت مذهبی و از شــهدای 
در  ارتــش،  زمینــی  نیــروی  ارامنــه 
ســال 1400 دعــوت حــق را لبیــک 
شــهیدش  فرزنــدش  بــه  و  گفــت 

پیوســت.

یــک لحظــه فکــر کــن چــه فاصلــه بعیــدی اســت 
میــان ایــن دو گــزاره؛ دختــر بودایــی ژاپنــی و مــادر 
شــهید مســلمان ایرانــی. امــا حــالا سال هاســت هــر 
دوی این هــا یــک نفرند! »کونیکو یامامورا« درســت 
۶2 ســال قبــل، وقتــی کــه پذیرفــت بــا هم کاســی 
کاس زبانــش کــه یــک جــوان ایرانــی متدیــن بــود 
ازدواج کنــد، قــدم در راهــی گذاشــت کــه پاداشــش، 

مــدال مــادر شــهید بــود. 
  امــا راز جایــگاه بلنــد ایــن روز هــای خانــم یامامــورا را 
بایــد در جهــاد بی وقفــه ســالیان گذشــته زندگی اش 
جســت وجو کنیــد؛ گذشــته ای کــه از هــر مقطعــش 
برایم گفت، بیشــتر شــگفت زده شــدم: »ســال 5۷ 
خانــه مــا در خیابانــی بــود کــه بــه پــادگان نیــروی 
هوایــی منتهــی می شــد و ایــن یعنــی حضــور در 
انقــاب. مــا شــب ها  اتفاقــات و تحــولات  متــن 
بــه پشــت بام می رفتیــم و شــعار های انقابــی ســر 
می دادیــم. عاقبــت هــم خانه مــان شناســایی شــد. 
یــک روز موقــع نمــاز صبــح، گاردی هــا بــه خانه مــان 
ریختنــد و همه چیــز را زیــر و رو کردنــد. دنبــال 

اعامیه هــا، امــا مــن آن هــا را در انبــاری پنهــان کــرده  
ــل، رســاله  ــود کــه درســت روز قب ــودم. کار خــدا ب ب

امــام را بــه خانــه دوســتمان بــرده  
بــودم وگرنــه حکــم اعداممــان صادر 
می شــد...«. نقطــه عطــف زندگــی 
دختــر ژاپنــی دیــروز و بانــوی ایرانــی 
انقابــی امــروز امــا، چنــد ســال بعــد 
رقــم خــورد، وقتــی انتخــاب پســرش 

او را در مقابــل امتحــان بزرگــی قــرار داد: »۷ ســاله 
بــودم کــه جنــگ جهانــی دوم را درک کــردم. امــا 
آن جنــگ، کجــا و ۸ ســال دفــاع مقــدس ایــران، 
ــران  ــود، امــا ای کجــا؟ ژاپــن در آن جنــگ، متجــاوز ب
مــورد تجــاوز قــرار گرفــت و مجبــور بــه دفــاع شــد. 
در آن جنــگ در ژاپــن قحطــی شــد و خیلی هــا از 
گرســنگی مردنــد، امــا در جنــگ ۸ ســاله ایــران 
چنین اتفاقی نیفتاد، چون مردم با جان و دلشان 
کمــک و مشــارکت می کردنــد. از همــه مهم تــر، در 
جنــگ ایــران، همــه چیــز بــرای خــدا بــود. در ژاپــن 
خلبانان جوان تربیت می شــدند که برای امپراطور 
هواپیمایشــان را بــه کشــتی های دشــمن بکوبنــد و 
خــود را فــدا کننــد، امــا اینجــا همــه بــرای خدا خــود را 

فــدا می کردنــد.
 »کونیکــو یامامــورا« مــادر شــهید 
محمــد بابایــی در تیرمــاه 1401 بــه 
علــت بیمــاری دعــوت حــق را لبیــک 
شــهیدش  فرزنــدش  بــه  و  گفــت 

پیوســت.

  مادر شهید: برای سلامتی بچه هایم نذری می دهم

گفتم: پس سهم مادر چه می شود؟


